
 

  ۳/۷/۹۶ :تاريخ پذيرش      ١/٦/٩٤ :تاريخ دريافت
  ١٣٩٦پاييز و زمستان ، ٨٣، شمارة ٢٥دوفصلنامة زبان و ادبيات فارسي، سال 

  
  
  

  
 اساس الگوي کنشگران اجتماعي ون ليووناوش برتحليل روايي داستان سي

  ٭ذوالفقار علامي
  ٭٭مائده اسداللهي

  چکيده
 فردوسي ةشاهنامهاي بسيار مهم و درخور توجه   يكي از داستانداستان تراژيك سياوش

اية الگوي كنشگران پبرگفتمان انتقادي ل اين داستان ازمنظر تحلي، مقالة حاضر در .است
آن چگونه  در ت تا مشخص شود كارگزاران اجتماعيليوون بررسي شده اس اجتماعي ون

 چگونه  شاهنامهفرد با توجه به كاركرد منحصربهفردوسي اند و شدهتصوير كشيده  به
و بازنمايي كرده است؟ براي نيل به اين هدف، ابيات هاي زباني توليد ها را با مؤلفه گفتمان

دهد فردوسي در اين  ها نشان مي يافته. اندبندي و تحليل شدهمدار مشخص، دستهفتمانگ
رو،  ازاين. هاي پوشيده و صريح تقريباً يكسان استفاده كرده استداستان از مؤلفه

آرايي در اين پردازي و صحنه  شخصيتاندازة ن و ناقلان نيز تقريباً بهسازي راويا پوشيده
براين، اگرچه داستان سياوش روايتي باستاني است، بار عاطفي،  افزون. داستان اهميت دارد

خواهي و   آرماندهندة همراه دارد و نشان بيني فردوسي را نيز بهيك و جهانايدئولوژ
و ايران و طلبي اقوام ايراني و رمز پايداري ايران و نبرد هميشگي ميان خير و شر  هويت

انجامد و مرگ خير بر شر، و ايران بر انيران مي كه درنهايت به پيروزي انيران است
آورد و تولد و باروري پسرش  دنبال مي بهخواهي ايرانيان را مظلومانة سياوش نيز كين
 .زند  را رقم مي افراسيابكيخسرو هم پيروزي بر

ليوون، الگوي  گفتمان، ون فردوسي، داستان سياوش، تحليل انتقادي: ها کليدواژه

 . كنشگران اجتماعي

                                                 
  zalami@alzahra.ac.irن و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا دانشيار گروه زبا ٭

  Maedeh_asadollahi@yahoo.comدانشجوي دکتري زبان و ادبيات فارسی دانشگاه الزهرا  ٭٭
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ١٨٨

 مقدمه

هاي پهلواني و  پيوسته از اسطوره و تاريخ و داستان هم اي به فردوسي مجموعهةشاهنام
يکي از . ت بحث و بررسي داردقابلي هاي گوناگون،که هريک از جنبه رمانس است،

ترين   درخشان کهشاهنامه استبعد روايي و ادبي  هايي که کمتر به آن پرداخته شده، جنبه
 .  است فارسي شناخته شده شعر روايينمونة

توانسته چنين پايگاه والايي فردوسي و اثر او مي العاده، از پرتو چنين ارزش هنري فوق تنها
و ادبي و اجتماعي زمين احراز کند و تقريباً کل جريان زباني و فرهنگي  را در فرهنگ ايران

حفظ هويت ايراني تثبيت مسير آن را در  زير تأثير قرار بدهد و حد،  تااين،اين مرزوبوم را
  ).١٢: ١٣٧٢مرتضوي، (بکند 

 که نياز رواني مردم و گفتمان  استاز موقعيتفردوسي  مهم ديگر تشخيص درست نکتة
ي روزگار خود را مبني بر ضرورت گردآوري روايات ملي و پهلواني و احياي هويت ملّي مل

  : در روزگاري کهدريافته و
ي اين  ملتةتاريخ و گذش  خلفاي عباسي در ايران،ةنستيزاايرانهاي  پيروي از سياست

 پهلواني ايران را، ـ ي مليها داستان سرزمين را با خطر فراموشي و خواري رويارو کرده بود،
اي وحدتمند و به در منظومه شد،که در آن هنگام تاريخ واقعي و باستاني انگاشته مي

  ).٢١١: ١٣٩٠ آيدنلو،( گذاشت ميهنانش  هماختيار در سرود و ممکن ةترين شيو عالي
رو است  ينازا . خود آشنا و از آن پاسداري کردتةيت و گذش ملهويت، تبار، و آنان را با تاريخ،

هاي زبان فارسي بيش از هزارسال است که در  ها و ظرفيت  با استفاده از قابليتشاهنامه که
را حفظ کرده و در حيات ادبي آفرين خود زبان و تاريخ و فرهنگ ايران حضور بلامنازع و نقش

  .نقش و کارکرد داشته است و سياسي و اجتماعي ايران، بيش از هر اثر ادبي ديگر،
قيت ذهني و  خلا کهن و ذوق سخنوري،مندي از رواياتبا بهره شاهنامه ازسوي ديگر،

 عاطفي احساسي و ادراکي، رخدادهاي کنشي،« فردوسي درقالب بياني فاخرنبوغ 
نمايش درآورده و با کاربست  هاي شناختي يک اجتماع فرهنگي را بهحوزه دريافته  صورت

متن را در فرهنگ و فرهنگ را در متن نهادينه کرده  شگردهاي بياني و زباني و معنايي،
جهت آفرينش  از قالب زباني ويژه در فردوسی).١١٤: ١٣٨٩صاحبي و همکاران، (» است

جان روايات خشک و در کالبد بييدن روح حماسي  اثر خود بهره برده و با دمنةهنرمندا
هاي نهفته در اعماق زمان اساطيري و  ها و اسطورهروح تاريخي و فراتاريخي و افسانه بي

تصوير درآورده و اثر  خواهي مردم روزگار خويش را به طلبي و آرمانتاريخي، گفتمان هويت
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  ۲۰۸-۱۸۷تحليل روايي داستان سياوش براساس الگوی کنشگران اجتماعی ون ليوون، صص 

   

١٨٩

ساز و داراي تأثير قاطع و سرنوشتترين حماسة زنده و تقليدناپذير جهان  خود را به بزرگ
  .هاي ايراني تبديل کرده است در تثبيت زبان و فرهنگ و آرمان

 به ماهيت استعاري زبان شاهنامههاي  همانند ديگر داستانسياوش  داستان فردوسي در
بودنش منتقد  عنوان تفسير ذهن خود بهره برده و به حکم حکيم از آن به«توجه داشته و 
 ).١١: ١٣٩٦ديويس، (» د بوده استجدي زمانة خو

ها  ها و کشمکش  اين جدال.رو هستيم در داستان سياوش با انواع تقابل و تضاد روبه
شوند، از تقابل و جدال  که باعث تحرک، پويايي و جذابيت داستان ميحال اند و درعين ناگونگو

بل ميان ايران و توران، کاووس نشان دارند؛ مانند تقا... ها و باورها و ها، آيين ها، فرهنگ شخصيت
و سياوش، سياوش و سودابه، رستم و کاووس، رستم و سودابه، سياوش و افراسياب، سياوش و 

  .شکني، داد و بيداد، و دانايي و نادانيعهد و پيمان گرسيوز، پاکي و ناپاکي، وفاي به
، دانايي، بينيم، خردورزيکه در داستان سياوش نيز مي بيني فردوسي، چناندر جهان

ستيزي و مبارزه دوستي، اهريمنطلبي، خداپرستي، ميهنداري، هويت دادگري، پاکي، پيمان
او با بازنمايي رخدادهاي کنشي، ادراکي، . با بيدادگري و ديومنشي اهميت بنيادين دارد

عاطفي و احساسي و کاربست شگردهاي زباني خاص، به توليد و آفرينش معنا دست زده و 
  . ايراني شده استعة و تداوم آن در فرهنگ و زبان و جامباعث حضور

 لهبيان مسئ

هاي گفتماني در تحليل متني مانند داستان سياوش از   حاضر، بررسي ساختلةهدف مقا
مدار چگونه در اين داستان انعکاس هاي متن گفتمان  فردوسي است و اينکه ويژگيشاهنامة

تقادي، برپاية الگوي کنشگران اجتماعي ون شناسي انيافته و فردوسي از منظر گفتمان
معنايي است، چگونه کارگزاران اجتماعي را ـ  شناختيهاي جامعهبتني بر مؤلفهليوون، که م

 از گذشته تا امروز  شاهنامهتصوير کرده است و با توجه به کارکرد اجتماعي خاصي که
  .خود را بيان کرده استهاي زباني، درونه و محتواي اثر داشته، شاعر چگونه با مؤلفه

هاي  جاي شاخصليوون به انتخاب اين رويکرد و اهميت آن در اين است که ونعلت 
معنايي را ملاک تحليل قرار داده و دليل اين امر  ـ شناختيهاي جامعه شناختي، شاخص زبان

. شناختي و نقش آنها دانسته است هاي زبان  رابطة صددرصد مستقيم ميان شاخصرا نبودِ
دست  تر از متن به تر و جامع معنايي، شناختي عميق ـ شناختيهاي جامعه، مؤلفهباور او هب
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ١٩٠

ديگر ). ٦٩: ١٣٩٢شريف و يارمحمدي، (تنهايي شنـاختـي به هاي زبانلفهدهد تا مؤمي
ليوون تحليل متون از سطح توصيفي به سطح تبييني و توجيهي ارتقا  اينکه، در رويکرد ون

شود ، رابطة ميان زبان، جامعه، فرهنگ، قدرت و ايدئولوژي بازنمايانده ميهمچنين. يابدمي
سطح تبيين به توضيح چرايي درخصوص توليد متن «اينها، او در  بر افزون). ٦٢همان، (

اي خاص در يک زبان و تأثير ايدئولوژي و عوامل تاريخي، فرهنگي و اجتماعي بر شيوه به
انتقادی  تحليل بنابراين، هدف. )١٨: ١٣٨٦زاده، آقاگل(» پردازدتوليد و تفسير متن مي

 :  عبارت است ازگفتمان

تعبية سازوکار مناسب و اعمال آن در کشف و تبيين گفته يا متن با کارکردهاي فکري، 
توان چنين مي. گيرندهاي کلي و جمعي ما سرچشمه مي اجتماعي و طبيعي که از ديدگاه

يـن ارتباط بين ساختار زباني و درصـدد کشف و تبيگفتمان انتقـادي گفت که تحليل 
 گفتمان است ةدهندهاي شکلاجتماعي و يافتن معنا در قواعد و مؤلفه ـ هاي فرهنگي ديدگاه

  ).٥: ١٩٩٧فرکلاف و وداک، (

   پژوهشنةپيشي
  : ازاند قاتی که درباب داستان سياوش صورت گرفته عبارتترين تحقي نظر پيشينة پژوهشی، مهماز

نامة شناختي داستان سياوش در شاهنامة فردوسي، پايانتحليل جامعه. ١
راهنمايي محمدحسين خسروان، دانشگاه آزاد مشهد،  ارشد آزيتا عابدي ورکي، به کارشناسي

های فردوسی از سرودن  زهشناسی عصر فردوسی و انگي نامه، جامعه انر اين پايد. ١٣٨٤
کشتن شناسی،  دگاه جامعهی آن از ديها تتحليل داستان سياوش و شخصيشاهنامه، 

های  ها و تفاوت اوش و شباهت سيسوگهای اجتماعی  ای آن، جلوه اوش و نقد اسطورهسي
 .گر ملل بررسی شده است ادبيات دين داستان بااي

ارشد ندا  نامة کارشناسيبررسي داستان سياوش براساس نظريات نورتروپ فراي، پايان. ٢
 ،تحقيقن در اي. ١٣٩٠ايي محمود بشيري، دانشگاه علامه طباطبايي، راهنم حاج نوروزي، به

اساس نقد داستان سياوش بر، نقدل تحلياب تروپ فرای در کت نقد نوربا توجه به الگوهای
  .پی بررسی شده استتاي اخلاقی و آرکیخی، تاري

از جهانگير صفري و همکاران » سياسي داستان سياوش ـ شناختی تحليل روان«. ٣
است و ن مقاله نقش سيدر اي). ١٣٩٢، زمستان ٤، دورة چهارم، شمارة نامة ادب پارسي نکه(

اسی  سيهای زههای سودابه و سياوش و نقش انگي تشناسی شخصي طلبی با تکيه بر روان قدرت
  .اوش بررسی شده استهای داستان سي تهای سياسی شخصيخواهی و علت رفتار و قدرت
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  ۲۰۸-۱۸۷تحليل روايي داستان سياوش براساس الگوی کنشگران اجتماعی ون ليوون، صص 

   

١٩١

، نقد ادبي(کاظم موسوي  سيدقلم به» ستان سياوشر کشمکش در دابررسي عنص«. ٤
ان  روابط علت و معلولی مي،ها  پرورش شخصيت، در اين مقاله).١٣٨٧، ٣دورة اول، شمارة 
  موضوع،تناسب باگوهای متنوع و مو  گفتپردازی، صحنه سازی، فضاحوادث داستان،

  .ته است بررسی قرار گرفری از اغلب عناصر داستان تحتگي  و بهرهها کشمکش
پژوهش ( استاجي و همکاران نوشتة» تان سياوش برپاية نظريات يونگتحليل داس«. ٥

 های من، قهرمان، الگوی  کهنن مقاله، ايدر ).٨ شمارة ،١٣٨٦، سال زبان و ادبيات فارسي
های داستان  ها و کارکردهای قهرمانان و شخصيت شتن و کنش خوير دانا، پيپرسونا، ه،ساي

 موس، آنيما،الگوهايی چون آني رديت بررسی شده و به نمودهای کهنند فيدر چهارچوب فرا
  .دوباره اشاره شده است تولد مانا، ماندلا، مادر،
 قلم به»  فردوسيمة شاهناتحليل گفتمان انتقادي هويت ايراني در داستان سياوش«. ٦

ين مقاله، ادر  ).٢دورة چهارم، شمارة : ١٣٩١، شناسي تاريخيجامعه(يوسفي و همکاران 
واسطة تقابل با گفتمان هويت انيرانی شکل گرفته و بعد سياسی  گفتمان هويت ايرانی به

ز فره ل عدم برخورداری ادلي ده و از شاه انيرانی بهردار شادی برخوهويت ايرانی از اهميت زي
  .ی شده استزداي ايزدی و خرد و داد مشروعيت

، سال هاي ادبي پژوهش( علامي و شکيبي مقل به» سياوش در تاريخ داستاني ايران«. ٧
تان سياوش مانند رتبط با داسهای م  در اين مقاله نقش آيين).١٧، دورة چهارم، شمارة ٨٦

ن النهري  نباتی در تمدن بينای شهيداوش با خد سياوش و ارتباط سيفيروز و سوگ حاجی
  .ه استبررسی شد

 قلم به»  ولاديمير پراپاساس نظريةشناسي داستان سياوش برحليل ريختت«. ٨
 در اين مقاله با ).٢دورة پنجم، شمارة : ١٣٩٢، شناسي ادب فارسيمتن(استاجي و رمشکي 

های اصلی و  کاری ای داستان و خويشه  به بررسی کنش شخصيتز الگوی پراپری اگي بهره
  .فرعی پرداخته شده است

از زارعي و همکاران » وششناختي در داستان سياپردازي با رويکرد روانشخصيت«. ٩
نظر  سياوش از اين مقاله داستاندر ).٣دورة شانزدهم، شمارة : ١٣٩٤نامه،  کاوش(

 های مختلف،  در موقعيتها خصيتعلل واکنش ش ها، های معرفی شخصيت  شيوهپردازی، شخصيت
  . بررسی قرار گرفته استهای دفاعی هدف کارگيری انواع سازوکار  و بهها کاوی شخصيت روان
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ١٩٢

تحليل کيفيت بيداري قهرمان درون در شخصيت سياوش و کيخسرو با تکيه بر «. ١٠
، ١٠دورة : ١٣٩٣، پژوهشنامة ادب حماسي(از عصاريان و همکاران » مار کي ـ  پيرسوننظرية

پيرسون و .اس.شناختی کارول لة حاضر با توجه به ديدگاه روانسندگان مقاوين ).١٧شمارة 
جوزف  »سفر قهرمان «، در بستر نظرية»اری قهرمان درونبيد«مار در نظرية  هيو کی

  . اند خسرو پرداختهياوش و کيبل به بررسی داستان سپکم
س مقايسة سياوش با تراژدي ديوني(» نقد و تحليل ساختار آييني اسطورة سياوش«. ١١

 در اين ).١٣٩٣، سال هفتم، نقد ادبي( فرزاد قائمي برمبناي نظرية اسطوره و آيين نوشتة
 بررسی يين سياوشان در اسطورة سياوش تحت، آ»اسطوره و آيين«مقاله با توجه به نظرية 

 و فرهنگ کشاورزی ر باروریدشتی مرتبط با اساطي پيشازرزدانقرار گرفته و سياوش از اي
  .اوشان باقی مانده استتلقی شده که آيين پرستش او در آيين سي

شناختي آييني داستان سياوش برمبناي از رپيهوين تا سياوش، تحليل اسطوره«. ١٢
از فرزاد » هاي سالانة مرگ و تولد دوباره در فرهنگ ايران الگوي هبوط ايزد رپيهوتن و آيين

گ  مرهای سالانة  آيين،اين مقاله در ).١٨٣وششم، شمارة  ، سال چهلجستارهاي ادبي(قائمي 
تاريخی و بستری تلقی شده پيشاهای  ای بنيادين در فرهنگ ته هس، خدای نباتیو تولد دوبارة

ان زد قهرمش و ايا ين انسانيا جانش را با محوريت بغ بانوی باروری يهايی تراژيک که عاشقانه
ن با نمونة ايرانی اين الگوی جهانی در ادبيات حماسی ايرا.  سامان داده است همتای اوشهيد

ط ايزد رپيهوين به زير  هبوداستان سياوش و سودابه و ازنظر پيشينة اساطيری با اسطورة
  .و خروج او مرتبط است ها ن و گرمای آبزمين و نقش او در حفظ زايايی زمي

از غلامعلي فلاح و ليلاسادات پيغمبرزاده » بندي زمان در داستان سياوش پيکره«. ١٣
 ، الگوی پيرنگيسندگان اين مقالهنو باور به ).١٣٩٣، پاييز ٦١ ، شمارة١٨، دورة پژوهي ادبي متن(

ريختگی توالی زمانی  هم کردن تمهيدات هنری، ازجمله به يق برجستهطردر اين داستان از
هايی که رابطة مستقيمی با ترتيب زمانی آنها  داشتن قانون درنظرراوی بارويدادها شکل گرفته و 

ة اطلاعات در ئا ارااستانی دست به کنش زده و با حذف يهای د دارد در ترتيب نقل وقايع و کنش
 کردن نگو اده و او را به هم متن کاهش دود سرعت ادراک خواننده را ازخرج از جايگاه خا

  .ب کرده استشده در متن ترغي هخود با آخرين بخش از اطلاعات ارائاطلاعات پيشين 
 از تيمور مالمير و ،»خسرو و فرودکي های سياوش،  داستانبستة تحليل ساختار هم«. ١٤

ر د. )١٣٩٦بهار  )اپیپي٣٣(١ة شمار ،٩  دورة،اسی ادب فارسیشن متن (پناهی فردين حسين
طريق  ازشده و  های گوناگون تبيين ساخت اين مقاله ساختار کلان داستان سياوش در ژرف

ل و و فرود در طرح بزرگ داستان تحليخسر  کياوش،های سي آن جايگاه و نسب شخصيت
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  ۲۰۸-۱۸۷تحليل روايي داستان سياوش براساس الگوی کنشگران اجتماعی ون ليوون، صص 

   

١٩٣

ايت داستان مطرح شده که ن و روساخت در تکوي  در اين بررسی چهار ژرف.شده است
ها در  ساخت ترين ژرف  نخستين انسان از بنيادیةساخت مبتنی بر اسطور ميان آنها ژرفاز

  .اوش معرفی شده استساختار کلان داستان سي
از زينب » چندر و سدنوا در هند ار داستان سياوش و دو داستان رامتحليل ساخت«. ١٥

، زمستان ٢١ ة، دورة ششم، شمارقاره شبه مةافصلن(تيغ حسيني و مريم خليلي جهان شيخ
نتسر مبنای نظرية گرينا و سدنوا براهای راماي  با داستاناوشاله داستان سين مق در اي).١٣٩٣

  .ل شده استة مرگ و رستاخيز تحلي بررسی قرار گرفته و ارتباط آنها با اسطورتحت
پژوهشنامة ادبيات  (از مهدي محقق و همکاران» ساختار تراژيک داستان سياوش«. ١٦
 در اين مقاله داستان سياوش دارای ساختاری تراژيک تلقی ).٦، دورة دوم، شمارة تعليمي

ند و   و دارای رابطة علی و معلولی هستتنيده ها و حوادث درهم  صحنهها، شده که شخصيت
  .زند  داستان میدهندة ای به کل عناصر و عوامل تشکيل حذف يکی از آنها لطمه

 قلم به» اختار ذهن فرويدشناسانه از داستان سياوش برمبناي الگوي س حليلي روانت«. ١٧
  ).٣٤، دورة دهم، شمارة شناختيادبيات عرفاني و اسطوره(محمدرضا روزبه و کيانوش دانياري 

و » آگاه فردیناخود«های  مبنای نظريههای اصلی داستان بر  مقاله شخصيتدر اين
 و »فرامن«اوش معرف يس ،»من«  سودابه مظهرل شده وحلي فرويد، ت»ساختار ذهن انسان

  .اند تلقی شده» من«و در ابعاد ديگر افراسياب و پيران نمايندگان » من «مايندةس نوکاو
از سکينه مرادي کوچي » بررسي عنصر داستاني دسيسه در داستان سياوش«. ١٨

 اين مقاله عنصر دسيسه در ).١٣٩٠ودوم، سال  ، شمارة بيستپژوهش زبان و ادبيات فارسي(
ش بررسی و ان اطرافييری سياوش با توطئه و دسيسةنی و درگکی از عناصر داستا يمنزلة به

  .ن شده است دسيسه آنتريک تبيينقش ويژة
ادبيات عرفاني و ( قدمعلي سرامي قلم به» داستان سودابه و سياوش ازمنظري ديگر«. ١٩
نظر اوش  از داستان سودابه و سي،ين مقاله در ا).١٣٩٠، سال٩٣، شمارة شناختياسطوره

گ در کانون توجه زه و فرهنی غريق و عصمت و عصيان و در تحليل نهايتقابل عقل و عش
   .قلمداد شده استگری مظهر شر و از اين دو شخصيت، يکی مظهر خير و ديقرار گرفته 

 ١١، شمارة امجلة علوم انساني دانشگاه الزهر( از حکيمه دبيران» حماسة سياوش«. ٢٠
 تاريخچة ، در اين مقاله پس از بررسی ريشة لغوی سياوش).١٣٧١، بهار و تابستان١٢و 
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ١٩٤

لام و سپس با توجه به متون و روايات ش از اسداستان براساس روايات و متون فارسی پي
  .ل شده استاختلاف تحلي اسلامی بررسی و موارد خی دورةتاري

ساخت اسطورة الهة باروری و ايزد گياهی  رفتحليل داستان سياوش بر بنياد ژ«. ٢١
شدنش حيات  مثابة ايزد گياهی که با قربانی  سياوش بهن مقاله،در اي. »اهی ايزد گيمثابة به

 ازدواج،  باروری و مواردی مانند عشق،منزلة الهة آورد و سودابه به ارمغان می مجدد را به
  .رفته استواری مورد بررسی قرار گن سوگ باززايی و آييشهادت،

ترين  منزلة يکي از مهم داستان سياوش بهکه دهد بررسي پيشينة پژوهش نشان مي
هاي گوناگون درکانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است، اما  از جنبهشاهنامههاي  داستان

 .ليوون انجام نشده است با الگوي ون» داستان سياوش«بارة هيچ تحقيق مستقلي تاکنون در
آوري،  ها جمعمطابق اين روش، داده.  روش کيفي استرفتهکار  ين بررسي بهروشي که در ا

ها از محاسبة آماري نيز بهره برده حال، در بررسي داده  اما، درعينشود،بندي و تحليل ميطبقه
  . فردوسي استشاهنامةاز » داستان سياوش«جامعة آماري اين بررسي . شده است

  ليوون الگوي ون
 فرکلاف، شناختي رويکردهايي متفاوت مانند رويکرد جامعه ،گفتمان يتحليل انتقاد در

 ـ رويکرد سياسي دايک، شناختي ون مطالعات اجتماعي و تاريخي وداک، ـ اجتماعي رويکرد
نظر دارند  وجود دارد، اما همگي اتفاق...  وليوون اعي لاکلاو، رويکرد هاج وکرس، وناجتم

بايد فراتر رفت تا بتوان به تبيين دست يافت و نشان که در تحليل متن، از توصيف زبان «
ها در زبان خلق و در زبان منعکس  داد که چگونه ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي و نابرابري

  ).١٢٨: ١٣٧٨پنيکوک، (» اندشده
 هر متن متشکل از دو لاية زيرين و زبرين است و ،شناسان انتقاديگفتمانباور  به«

اردکاني و داوري (» ف، تبيين و توجيه لاية زيرين متن استشناس، کش وظيفة زبان
 بايد تلاش کند با سازوکارهاي مناسب، ميان پيام نهفته شناس زبان). ٨٥: ١٣٩١همکاران، 

هاي د تا چگونگي کارکردهاي مهم نهفته در لايه ارتباط برقرار کن بيانةدر متن و نحو
  ).٩٨: ١٣٩٠يارمحمدي،  ( کندزنماييهاي رويين تصوير يا بازيرين متن را در لايه

گفتمان  انتقادي ترين الگوها در زمينة تحليل يکي از برجستهتوانليوون را مي الگوي ون
در اين رويکرد، تحليل متون از سطح توصيفي به سطح تبييني و توجيهي . شمار آورد به

اين . شودبازنمايانده مي. .. ميان جامعه، فرهنگ، قدرت، ايدئولوژي وطةيابد و نيز رابارتقا مي
شناختي،  هاي زبانمعنايي نهفته در دل مؤلفه ـ شناختيهاي جامعهختن به مؤلفهالگو با پردا
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  ۲۰۸-۱۸۷تحليل روايي داستان سياوش براساس الگوی کنشگران اجتماعی ون ليوون، صص 

   

١٩٥

در چارچوب  ).٦٢: ١٣٨٥يارمحمدي، (پردازد به معرفي و تصويرسازي فعالان اجتماعي مي
  : ليوون الگوي ون

هاي جاري  ها و ارزش ز عقايد، برداشتاي اعنوان بازتاب مجموعه مدار بهساختارهاي گفتمان
ليوون، ساختارهاي  در چارچوب الگوي ون. شوندا بخشي از آن لحاظ ميدر يک جامعه ي

س متن  نهفته در پةترين نقش در طرح، بيان و بازشناخت منظور و ارادمدار اساسيگفتمان
 ـ  يدگاه اجتماعيمدار ريشه در د ساختارهاي گفتمان،ليوون از نگاه ون. را دارا هستند

  ). ١١٧: ١٣٨٩صاحبي و همکاران، ( متن دارد ةفرهنگي مؤلف، مترجم، گوينده يا سرايند
ترتيب، همة اجزاي صوتي، واژگاني و نحوي زبان با يک ديدگاه خاص در ارتباط  بدين

  ).٦٤همان، (گيرند  هستند و در خدمت بيان منظور و نيت خاص مؤلف قرار مي
هاي معنايي بر مؤلفه ـ شناختيهاي جامعهتقادي، مؤلفهشناسي اندر گفتمان

شناختي و نقش آنها، هميشه رابطة  هاي زبان شناختي ترجيح دارند؛ زيرا بين شاخص زبان
معنايي در تحليل  ـ شناختيهاي جامعهاست از مؤلفهصددرصد مستقيم وجود ندارد و لازم 

 ).   ٦٩: ١٣٩٢شريف و يارمحمدي، (گفتمان بهره بگيريم 

هاي بازنمايي با ارائة فهرستي از شيوه» بازنمايي کنشگران اجتماعي«ليوون در مقالة  ون
هاي کند که مطالعة مؤلفهکنشگران اجتماعي و تعريف و تبيين هريک از آنها استدلال مي

تر و  شناختي، درکي عميق هاي زبانمعنايي گفتمان، نسبت به بررسي مؤلفهـ شناختيجامعه
هاي زيرين متن دادن لايه ها در نشان اين مؤلفه،باور او به. کند از متن ايجاد ميتر جامع

  :او معتقد است. ارآيي بيشتري داردک
گيري رکا  يا عدم بهکارگيري گفتماني بهدر تحليل گفتمان انتقادي نخست بايد توجيه

ل معنايي را مشخص کنيم و سپس به تحلي ـ شناختيهاي جامعههريک از مؤلفه
هاي دانستن مؤلفه دليل اصلي ليوون در مقدم. شناختي آنها در گفته يا متن بپردازيم زبان

اجتماعي شناختي و کنشگران  شناختي اين است که کنشگران زبان شناختي بر زبانجامعه
  ).٥: ١٣٩٤اسدي و همکاران،  (بر يکديگر منطبق نيستند

مند، چگونگي بازتاب عوامل اجتماعي ظاماي نشيوه ليوون با بررسي متون گوناگون، به ون
را در متن بررسي و تأثير و تأثر زبان و عوامل اجتماعي را در بازنمايي کارگزاران در اثر 

پردازد که کارگزاران اجتماعي هايي از متن مي او به بررسي دلايل و موقعيت. کندارزيابي مي
او بر معاني متون تأکيد . اندحاشيه رانده شده در آن حضور فعال دارند يا برعکس به
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ١٩٦

برند  کار مي هايي تأکيد دارد که افراد براي توليد و دريافت معنا بهکند، بلکه بر شيوه نمي
 ).٤٨: ١٣٩١پرست، حق(

. شودمدار انجام ميهاي گفتمان در اين رويکرد، تحليل متن براساس بررسي ساخت
هاي مؤلفه. مدار هستندي گفتمانهاآيي مؤلفههممدار نتيجة بههاي گفتمان ساخت

به دو دستة کلي صريح و پوشيده تقسيم ) ١٩٩٦(ليوون  شده در نظرية ون مدار ارائه تمانگف
 :هاي خاص خود را دارند شود و هرکدام از اين دو مجموعه زيربخشمي

) ٣ ٢سازيمشخص) ٢ ١سازيفعال) ١: اند از مدار صريح عبارتهاي گفتمانفهمؤل
 ٦.دهي نسبتيعنوان) ٦ ٥دهينام) ٥ ٤زدنپيوند) ٤ ٣نکرد تفکيک

 ٩سازي منفعل) ٣ ٨نوع ارجاعي) ٢ ٧حذف) ١: اند از مدار پوشيده عبارتهاي گفتمانمؤلفه
  ).١١٠: ١٩٩٦ ،ليوون ون (١٢بنديطبقه) ٦ ١١کردن انتزاعي) ٥ ١٠سازينامشخص) ٤

  داستان سياوش و الگوي کنشگران اجتماعي
  :پردازيم به گزارش خلاصة داستان سياوش و سپس تحليل آن ميدر اين بخش، نخست

شناسي، شرم و نهاد ايران، پروردة رستم است و دليري، آيينسياوش شاهزادة پاک
شدن نابهنگام و  داستان زادن، زندگي کوتاه و کشته. وفاداري به پيمان را از او آموخته است

حماسه، که در آن نيک و بد دربرابر يکديگر، اقتضاي سرشت   بهشاهنامهناجوانمردانة او در 
ني دامبارگي و آلوده هاست، در آغاز ميان پاکي سياوش و هوس ترکيبي از انواع تقابل

 اوآيد که با گذشتن شاهزاده از درون آتش به سود وجود مي نامادري او، سودابه، تضادي به
چرايش به پيمان، و چون بندي بي  او در اصول اخلاقي و پايطلبي کمال،سپس. يابدپايان مي

کند و  ي پدرش کاووس مقابل ميکاري و تندخوي انديشي سياسي و شتاب را با مصلحتاو
هاي توراني و عهدشکني، خود دل از خانه  جاي کشتن گروگان هشود که بهمين موجب مي

سيوز، ورزي گردر آنجا نيز شومي و رشک. و زادگاهش برگيرد و به سرزمين دشمن پناه ببرد
ين ستيز پنهاني، سرانجام به تابد و همسادگي و صميميت و مهرانگيزي سياوش را برنمي

خواهي  شود براي نبردهاي کينسرآغازي مي دانجامد و اين رويداشدن مظلومانة او مي کشته
  .)٧٩١:١٣٩٠ آيدنلو،: ک.ر (ياز ايرانيان با تورانيانخونين و دير

شود که در ادامه، دار ديده ميم گفتمانفةمورد مؤل ٢٨٩٦در داستان سياوش مجموعاً 
  .شود هايي از اين داستان شرح داده مي هاي صريح و پوشيده، با مثالکدام از مؤلفههر

  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jp
ll.

kh
u.

ac
.ir

 a
t 1

4:
14

 IR
D

T
 o

n 
S

un
da

y 
M

ay
 2

0t
h 

20
18

http://jpll.khu.ac.ir/article-1-3090-fa.html


  ۲۰۸-۱۸۷تحليل روايي داستان سياوش براساس الگوی کنشگران اجتماعی ون ليوون، صص 

   

١٩٧

  مدار صريحهاي گفتمانمؤلفه. ١
  سازي فعال.الف

شود، اگر از نوع در تحليل گفتمان، نقشي که در بازنمايي به کنشگر اجتماعي داده مي
شود که سازي وقتي انجام ميفعال«. شودسازي گفته ميت باشد، به آن فعالعاملي

در ). ١٦٨: ١٣٩٠يارمحمدي، (» روهاي فعال و پويا بازنمايي شوندعنوان ني کارگزاران به
  :ها را صراحتاً بيان کرده است شدن کنش ابيات ذيل، فردوسي عامل فعال در انجام

  چنين گفت موبد که يک روز طوس

  
  تار او شاد شد شهريارز گف

  
  جهاندار، سودابه را پيش خواند

  
  بپرسيد گرسيوز نامجوي

  
  بيامد فرنگيس چون ماه نو

 

  بدانگاه که برخاست بانگ خروس 
  )٢٠: ١٣٨٧فردوسی، (              

  بياراست ايوان چو خرم بهار
  )٢١١همان، (                           

  همي با سياوش به گفتن نشاند
  )٢٦٤همان، (                           

  که بگشاي لب، زين شگفتي بگوي
  )٧٢٢همان، (                           

  به نزديک آن تاجور شاه نو
 )١٥٤٥همان،    (                    

  یسازمشخص. ب
نحوي مشخص و روشن شود، از شيوة  اگر در بازنمايي کنشگران اجتماعي، هويت آنها به

دهد که هنگامي رخ مي«سازي سخن ديگر، مشخص به. سازي استفاده شده استخصمش
شده  نحوي روشن و شناخته پذير حکايت يا روايت در ساخت، بههويت کارگزار، کنشگر و کنش

به ) دهينام(غير از نام عنصر روايت  اي بهکارگرفتن مؤلفه سازي با بهدرحقيقت، مشخص. است
هاي زير،  در بيت). ١١٩: ١٣٨٩صاحبي و همکاران، (» پردازدميشناساندن عامل روايي 

  :پردازدگيري از صفت بارز هر عامل، به شناساندن عامل روايي ميفردوسي با بهره
  چنين تا برآمد بر اين روزگار

  
  پدر بايد اکنون که بيند ز من

  
  گوزن است اگر آهوي دلبر است

  
  

  تهمتن بيامد بر شهريار 
  )٧٤همان، (                             

  هنرهاي آموزش پيلتن
  )٨٨همان، (                             

  شکاري چنين ازدر مهتر است
  )٥٥همان،  (                            
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ١٩٨

  چو بيدار شد پهلوان سپاه
  

  به شاه گزينبگفتند يکسر 
  

  اميدستم از کردگار جهان
 

  دمان اندر آمد به نزديک شاه
  )٢٤٤٤همان،                   (    

  که بس نيست فرخنده بنياد اين
  )١٦٠٠همان،                        (

  شناسندة آشکار و نهان
 )٢٠٩٥همان،                       (

  کردن تفکيک. پ
صورت  به) ٢کردن  صورت تفکيک به) ١: ت به دو صورت اتفاق بيفتدسازي ممکن اسمشخص

کردن، يک کنشگر يا گروهي از کنشگرهاي اجتماعي با صراحت از  فکيکدر ت. پيوندزدن
عبارت ديگر، اين مؤلفة مبتني بر صراحت، يک  شود؛ بههاي مشابه مشخص مي ديگر گروه

است در يک ساخت ممکن . کندها جدا مي فرد يا گروه اجتماعي را صريحاً از ديگر گروه
 در ).١٢٣ :١٣٨٩، احبي و همکارانص(د  و تفکيک شونشده، جدا بنديعناصر طبقه

هاي زير، فردوسي دو  در مثال. شودها تفکيک مي کردن، هر گروه يا فرد از ديگر گروه تفکيک
  .ها تفکيک کرده است صراحت از ديگر گروه طبقه يا دو عامل روايت را به

  همه بوم زير و زبر کرده ديد

  
  از ايشان جرير است مهتر به سال

  
  شدم خون و مغزچو فرزند و زن با

  
  کسي را که خواهد برآرد بلند

  
  چنين است راي سپهر بلند

 

  مهان کشته و کهتران برده ديد 
  )٣٠٠٩همان،    (                     

  که از خوبرويان ندارد همال
  )١٤٢٤همان، (                         

  کرا بيش بيرون شود کار نغز
  )٤٧٥همان،                          (

  يکي را کند سوگوار و نژند
  )٦٦٥همان، (                            

  گهي شاد دارد گهي مستمند
 )١٦٦٨همان، (                          

  پيوندزدن. ت
توان کنشگرهاي اجتماعي را داند که ازطريق آن ميليوون پيوندزدن را شيوة ديگري مي ون

هايي از کنشگران  دادن گروه ور از اين شيوه، تشکيلمنظ. درقالب گروه بازنمايي کرد
بنابراين، کارگزاران و  نظر هستند؛ وضوعي با هم متفق و هماجتماعي است که درخصوص م

شکل گروهي و پيوسته بازنمايي  کنشگران اجتماعي، با استفاده از اين مؤلفة صريح، به
ل يا طبقه از کنشگران و و عامفردوسي در ابيات زير د). ١٧٣: ١٣٩٠يارمحمدي، (ند شو مي

  :دهدپذيرها را در امري واحد مشترک جلوه ميکنش
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  ۲۰۸-۱۸۷تحليل روايي داستان سياوش براساس الگوی کنشگران اجتماعی ون ليوون، صص 

   

١٩٩

  خود و گيو گودرز و چندين سوار
  

  نه او کشته آيد به جنگ و نه من
  

  همنشستند بيدار هر دو به
  

  گناه چه بري سري را همي بي
  

  به ايران و توران توي شهريار
  

  يکي شادماني بد اندر جهان
 

  اد از در شهرياربرفتند ش
  )٢١همان، (                             

  برآسايد از گفت و گويانجمن
  )٧٧١همان، (                           

  سگالش گرفتند بر بيش و کم
  )٨٤٣همان، (                         

  خواهکه کاووس و رستم بود کينه
  )٢٢٦٢همان، (                         

  ان يکي پرهنر يادگارز شاه
  )١٤١٢همان، (                         

  ميان مهان و ميان کهان
 )٤٣٨ همان،(                           

  دهي نام.ث
- ميفردشان نمايانده دهي، کنشگرهاي اجتماعي براساس نام و هويت منحصربهدر فرايند نام

در ). ١٧٣: ١٣٨٥يارمحمدي، (شود  ميي خاص استفادهها مدهي اغلب از اسدر نام. شوند
  : فردوسي هر عامل دخيل در کنش را با عنايت به هويت خود بازنمايي کرده است،هاي ذيل مثال

  سياوش نگه کرد خيره بدوي
  

  به او گفت گيو اي دلير سپاه

  
  به هومان بفرمود کاندر شتاب

  
  فراوان بپرسيدش افراسياب

  
  بخنديد گرسيوز نامجوي

 

  اده به رخ بر دو جويز ديده نه 
  )٢٠٧٩همان،  (                              

  چرا سست گشتي به آوردگاه
  )٣٣٩٢همان، (                               

  عنان را بکش تا لب رود آب
  )٣٤٤٢همان،                             (

  چو ديدش پر از رنج و سر پرشتاب
  )٢١٢١همان، (                              

  آمدش گفتار اوي همانا خوش
 )١٨٧٨همان، (                               

  دهي نسبتيعنوان. ج
گيرد و کارگزاران و کنشگران با توجه به نسبتي که با دهي قرار ميعنوان بالا در دستة نام

نشگر يا در ابيات ذيل، فردوسي هر عامل ک. شوندديگر کنشگران دارند بازنمايي مي
  :پذير بازنمايي کرده استپذير را با توجه به نسبتش با ديگر عوامل کنشگر يا کنش کنش
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٢٠٠

  سياوش يکي نيزة شاهوار

  
  اگر بچة شير ناخورده شير

  
  ز گفتار او شاد شد شهريار

  
  تو فرزند مايي و زيباي گاه

  
  تو با پهلوانان و خويشان من

  
  پدر بايد اکنون که بيند زمن

 

  ي از پدر يادگارکجا داشت
  )١٨٤٧همان،                        (

  بپوشد کسي در ميان حرير
  )١٩٧٨همان، (                         

  که دخت برومندش آمد به بار
  )١٩٨٨همان، (                         

  تو تاج کياني و پشت سپاه
  )١٣٠٨همان،                        (

  منکسي کو بود مهتر انج
  )١٣٠٠همان، (                       

  هنرهاي آموزش پيلتن
 )٨٨همان،                            (

  مدار پوشيدههاي گفتمانمؤلفه. ٢
دهد که کارگزاران اجتماعي افتد و نشان مياين مؤلفه درمقابل جذب اتفاق مي: حذف. الف

سازي اتفاق رنگ سازي يا کمپنهانحذف به دو صورت . اندنحوي حذف شده از گفتمان به
سازي شناسايي کنشگر توسط خواننده و گاهي حتي خود نويسنده نيز در پنهان. افتدمي

شود، اما ردپايي سازي کارگزار اجتماعي حذف ميرنگ در کم. قابل بازيابي يا بازسازي نيست
در ). ٦٨همان، (کرد توان او را بازيابي گذارد و ميجاي مي از خود در قسمتي از متن به

  :کردن عامل روايت خود را از دام صدق و کذب رهانيده است ابيات زير، فردوسي با پنهان
  بگفتند با شاه کاووس کي

  
  چو آمد به گرسيوز آن آگهي

  
  نشاندند بر تخت شاهي ورا

  
  بر آيين جهاني شد آراسته

  
  شاه آگهيچو آمد به کاووس

 

  پي که برخوردي از ماه فرخنده 
  )٦٧همان، (                              

  که شد تيره ديهيم شاهنشهي
  )٧١٥همان، (                           

  به فرمان بود مرغ و ماهي ورا
  )٢١٩٧همان،                        (

  در و بام و ديوار پرخواسته
  )٣٥٥١همان،  (                        

  که آمد سياووش با فرهي
 )١٠٠همان،                        (  

شود، ولي جاي پايي  نظر حذف ميسازي، عامل يا کنشگر موردرنگ کمپيشتر گفتيم که در 
 هاي زير در مثال. گذارد تا بتوان آن را رديابي کرد جاي مي از خود در نقطة ديگري از متن به
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  ۲۰۸-۱۸۷تحليل روايي داستان سياوش براساس الگوی کنشگران اجتماعی ون ليوون، صص 

   

٢٠١

ز از تکرار، براي خواننده ساختن عوامل روايت سعي کرده است با پرهي رنگ فردوسي با کم
  :نواختي رهايي بخشد فرصت تفحص در متن را فراهم کند و متن را از افتادن به دام يک

  بر آن گونه سودابه را خفته ديد

  
  بيامد خرامان و بردش نماز

  
  بفرمود تا جايگه ساختند

  
  به بالا ز سرو سهي برتر است

  
  به گوش اندرش گفت رازي دراز

 

  آشفته ديدسراسر شبستان بر 
  )٤٠٧همان، (                           

  به بر درگرفتش زماني دراز
  )١٩٨همان، (                           

  ورا چون سزا بود بنواختند
  )١١٠٠همان، (                       

  ز مشک سيه بر سرش افسر است
  )١٤٥٢همان، (                         

  ا کس مسازکه بيداردل باش و ب
 )٢٢٠٧همان،                        (

برد که کنشگران و  توان پيميهاي ذکرشده،  با کمي توجه به ابيات قبل و بعدِ بيت
  . ترتيب، کاووس، سودابه، افراسياب، فرنگيس و سياوش هستندپذيران روايت، به کنش

 که بر افراد ي استيکي از کليات خمس ارسطويي است و آن کل« :ينوع ارجاع. ب
شود؛ مثلاً، چون بپرسيم که احمد و پرويز و هوشنگ چيستند؟ الحقيقه حمل مي متفق

نوع واقعيتي است که آن را با «درنتيجه، ). ٦٩ :١٣٦٩خوانساري، (» جواب انسان است
در ابيات زير فردوسي با ). ٧٤: ١٣٨٥يارمحمدي، (» کنيم بلافصل خود درک ميبةتجر

  :جاعي سعي کرده است عاملان روايت را پوشيده سازداستفاده از نوع ار
  چو از لشکر آگه شد افراسياب

  
  بدو گفت اي زن تو آرام گير

  
  سرانجام برگشت يکسر سپاه

  
  پدر باش و اين کدخدايي بساز

 

  بر او تيره شد تابش آفتاب 
  )٣٣٩٩همان، (                         

  هاي نادلپذير چه گويي سخن
  )٤٢٩همان،              (            

  خواهجز من نشد پيش او کينه به
  )٣٤٢٥همان،   (                       

  مگو اين سخن با زمين جز به راز
 )١٤٦٣همان،                        (

شدن نتيجة عمل  سازي، تحت عمل قرارگرفتن يا معطوفمنظور از منفعل: سازيمنفعل. پ
صورت عوامل  سازي کارگزاران بهدر منفعل). ٧: ۱۳۹۲ زاده، آقاگل(سوي کنشگران است  به

فردوسي در . شوددر اين مؤلفه، عامل وقوع پيشامد بازگو نمي. شوندتأثيرپذير ظاهر مي
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٢٠٢

صورت عاملي  سازي برخي عاملان روايت، آنان را بهداستان سياوش، با استفاده از منفعل
  :دهدتأثيرپذير نشان مي

  ودکي چون پريجدا گشت زو ک

  
  گونه او را به راه گسي کرد از آن

  
  بدانگاه ياد آيدت راستي

  
  همان سرخة نامور کشته شد

 

  به چهره بسان بت آزري 
  )٦٦همان،  (                             

  که شد بر سياوش نظاره سپاه
  )٩٣همان،                            (

  که ويران شود کشور از کاستي
  )٧٦٥همان،                    (      

  چنان دولت تيز برگشته شد
 )۲۷۶۵همان،                        (

صورت  به(افتد که کارگزار اجتماعي سازي زماني اتفاق مي نامشخص:يسازنامشخص. ت
کارگيري ادات  سازي يا با بهنامشخص. نام گذاشته شود ناشناخته و گم) فردي يا گروهي

ها و تعبيرات، يا با  در ابتداي اسم... ماير مبهم مانند هرکس، اندکي، بعضي، آنها وابهام و ض
: ١٣٩٠يارمحمدي، (شود ها حاصل مي همراه اسم به» يکي«و » ي«گيري از تکواژهاي بهره
سازي سعي کرده مدار نامشخصکارگيري مؤلفة گفتمان فردوسي در ابيات زير با به). ١٧

  :نام باقي گذارد و هويت عاملان روايت را ناشناخته و گماست ابهام ايجاد کند 
  يکي بيشه پيش اندر آمد ز دور

  
  پس پردة تو يکي دختر است

  
  چنين گفت با من يکي هوشمند

  
  پرستار بسيار و چندي غلام

 

  به نزديک مرز سواران تور 
  )٢٥همان،   (                           

  که ايوان و تخت مرا درخور است
  )١٤٨٤همان، (                         

  که رايش خرد بود و دانش بلند
  )١٤٨٨همان، (                         

  يکي پر ز ياقوت رخشنده جام
 )١٣٨٢همان،  (                        

» شوندکردن، کارگزاران با صفتي و کيفيتي نمايانده مي در انتزاعي «:کردن انتزاعي. ث
کاربردن صفت فاعلي يا مفعولي،  هاي ذيل فردوسي با به در مثال). ٧٢: ١٣٨٥، يارمحمدي(

صورت انتزاعي  پذيران را بهجاي نام عوامل روايت، تلاش کرده است کنشگران و کنش به
  :بازنمايي کند

  نام سياوش بدو گفت کاي نيک
  

  چنين گفت خرم دل رهنماي
  

  ات کام نبينم جز از نيکنامي 
  )١٦٧٣همان، (                            

  سراي که خوبي گزين زين سپنجي
  )٢٩٩٣همان، (                           
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  ۲۰۸-۱۸۷تحليل روايي داستان سياوش براساس الگوی کنشگران اجتماعی ون ليوون، صص 

   

٢٠٣

  بيابد بر آن پير کاووس دست
  

  و آنِ خردخداوند جان است 

  
  بخنديد و با او چنين گفت شاه

 

  شود کام و آرام ما جمله پست
  )٢٩٨٧همان، (                           

  د او پروردخردمند را دا
  )١١٤٦همان، (                            

  خواه که چاره به از جنگ اي نيک
 )٩٢١همان، (                              

هايي که با ديگران  ها و نقش بندي کارگزاران با عنايت به هويتدر طبقه :بنديطبقه. ج
کايت برحسب رخدادي که روي بندي کنشوران حدر طبقه. شوندمشابه است بازنمايي مي

شوند،  میبندي دهند طبقهشود يا کاري که انجام ميدهد يا نقشي که به آنها داده ميمي
بندي برحسب ارزش فرهنگي، گاه نيز طبقه. ديوان مانند معلم، وزير، سپهبد و صاحب

صاحبي و همکاران،  (گيردگروه داده شده است انجام مي که به شخص يا ای اجتماعي
در ابيات زير فردوسي از عاملان روايت با توجه به دستة فرهنگي، اجتماعي، ). ١٢٠: ١٣٨٩

دادن  برد و از اين طريق سعي در تعميم نام ميگيرندکه در آن قرار مي... هبي ومذ
  .هايي خاص به هر طبقه دارد ويژگي

  غلام و کنيزک ببر هم دويست

  
  بترسيد وز شاه زنهار خواست

  
  که او دشمن استسوي آز منگر 

  
  هزارغلام و پرستندگان ده

  
  زدي دام و دشمن گرفتي بدوي

 

  بگويش که با تو مرا جنگ نيست 
  )٨٠٤همان،  (                                 

  که اين خواب را کي توان گفت راست
  )٧٥٣همان، (                                  

  دلش بردة جان آهرمن است
  )٢٩٩٥همان،  (                               

  بياورد شايستة شهريار
  )٢٩٩٩همان،  (                               

  ز ايران برآيد يکي هاي و هوي
 )٢٢٨١همان، (                                

ها، فرمولي براي محاسبة ميزان رازگونگي متن ارائه کردن اين مؤلفه ليوون، پس از مطرح
  :دهد که براي شناخت هرچه بيشتر روش نويسنده در تأليف آثار ادبي مؤثر استيم
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٢٠٤

  نمودارها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مولفه هاي 
پوشيده
47%

مولفه هاي 
صريح
53%

ت  ميزان مؤلفه هاي صريح و پوشيده به صور. 2نمودار 

كلي
مولفه هاي 
پوشيده

 

٥٣  

  
 

 هاتجزيه و تحليل داده
دهد مدار پوشيده و صريح نشان ميهاي گفتمانهاي مربوط به مؤلفهتجزيه و تحليل داده

بندي سازي و طبقهدهي و مشخصهاي صريح نامترتيب به مؤلفه بسامدها بهکه بيشترين
سازي استفاده شده م از مشخصسازي و ههاي صريح هم از فعالدر مؤلفه. اختصاص دارد
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  ۲۰۸-۱۸۷تحليل روايي داستان سياوش براساس الگوی کنشگران اجتماعی ون ليوون، صص 

   

٢٠٥

 مل روايي و گاه ازطريق تفکيکگيري از صفت بارز عاسازي گاهي با بهرهمشخص. است
شکل گروهي و پيوسته بازنمايي  اعي گاه بههمچنين، کنشگران اجتم. صورت گرفته است

 مورد، ٥٦٩سازي   مورد، مشخص٣٢٧سازي هاي صريح فعالطور مشخص، مؤلفه به. اندشده
درمجموع، . اندکار رفته  مورد به٥٦٩دهي  مورد و نام٤١ مورد، پيوندزدن ٣٠کردن  تفکيک

  .دهدهاي صريح تشکيل ميها را مؤلفه درصد از مؤلفه٥٣
سازي گاه ازطريق حذف اتفاق افتاده و مدار پوشيده، پوشيدههاي گفتمانفهدر مؤل

هاي  اند و گاه از راهسازي بازنمايي شدهرنگ سازي و کمکارگزاران به دو صورت پنهان
  .بنديکردن و طبقه سازي، انتزاعيسازي، نامشخصارجاعي، منفعل
: شودن صورت ديده ميسازي در داستان سياوش به ايهاي پوشيدهآمار مؤلفه

سازي  مورد، نامشخص٣٣سازي  مورد، منفعل٢٧٠سازي رنگ  مورد، کم١٣٣سازي  پنهان
 مورد و ٤٦٣بندي   مورد، طبقه١٦١ مورد، ارجاعي ١٠٠زدايي  مورد، تشخص١٦٣

با قراردادن اين مقادير در فرمول مقدار رازگونگي متن، .  مورد٣٧دهي نسبتي  عنوان
  . درصد پوشيدگي در زبان برخوردار است٤٧ داستان سياوش از شود کهمشخص مي

هاي داستان  زدايي زماني، مکاني، تاريخي و سياسي در برخي قسمتهمچنين، بافت
براين، فردوسي در  افزون. هاي پوشيده صورت گرفته استسياوش با استفاده از مؤلفه

را از دام صدق و کذب رها کرده و داشتن عاملان روايت خود  نگه بسياري از ابيات با پوشيده
نويسي مرسوم فاصله گرفته و با استفاده از اين روش پيام خود را از زبان از روش تاريخ

 .ها برجسته کرده است شخصيت
 درصد و ٥٣هاي صريح شرحي که در نمودارهاي بالا آمده است، مؤلفه درمجموع، به

  .اندي را به خود اختصاص دادههاي بازنماي درصد از مؤلفه٤٧هاي پوشيده مؤلفه

  گيرينتيجه
هاي  کننده و بازگوکنندة روايتحال که منعکس درعينشاهنامه دهد نتيجة بررسي نشان مي

هاي فکري و اجتماعي فردوسي درباب مسائل مختلف اجتماعي و  باستاني است، از ديدگاه
طلبي حاکم بر ي هويتللوژيک او و بازتابي از گفتمان مداراي بار عاطفي خاص و ايدئو

، ايدئولوژي خود را از هاي مبتني بر پوشيدگيجامعه متأثر است که شاعر با استفاده از مؤلفه
  . زبان ديگران بيان کرده است

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jp
ll.

kh
u.

ac
.ir

 a
t 1

4:
14

 IR
D

T
 o

n 
S

un
da

y 
M

ay
 2

0t
h 

20
18

http://jpll.khu.ac.ir/article-1-3090-fa.html


۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٢٠٦

ليوون در داستان  ارگيري الگوي کنشگران اجتماعي ونک در اين بررسي، پس از به
مدار پوشيده و هاي گفتمان مؤلفهها در زمينةسياوش و با توجه به تجزيه و تحليل داده

دهي و هاي صريح نامترتيب به مؤلفهشود که بيشترين بسامد بهصريح، مشاهده مي
ترتيب،  بدين. شوددرصد مربوط مي١٦بندي با درصد و طبقه٢٠سازي، هرکدام با مشخص

صورت علمي اثبات کرد که در داستان سياوش پوشيدگي عوامل و کنشگران  توان بهمي
فردوسي . آرايي و توصيفات چشمگير اهميت دارندپردازي و صحنهاندازة شخصيت روايت به

وقوع  دهد، اما در جاهايي که اهميت روايت در اتفاقي است که بهها نام مي به اغلب شخصيت
  . کندها خودداري مي پيوندد و کنشگران اهميت چنداني ندارند، از ذکر ناممي

هاي داستان سياوش با  ي، تاريخي و سياسي در برخي قسمتزدايي زماني، مکانبافت
همچنين، فردوسي در بسياري از ابيات با . خوردچشم مي هاي پوشيده بهاستفاده از مؤلفه

داشتن عاملان روايت، خود را از دام صدق و کذب رها کرده و از روش  نگه پوشيده
با استفاده از اين روش، پيام خود را از براين، او  افزون. نويسي مرسوم کناره گرفته است تاريخ

نهادي و ايستادن بر سر پيمان و وفاي به ها به نوعي برجسته کرده و پاک زبان شخصيت
طلبي اقوام ايراني و رمز پايداري ايران و نبرد هميشگي خير و خواهي و هويت عهد و آرمان

انجامد، بيان کرده و ر ميشر و ايران و انيران را، که درنهايت به پيروزي خير و شکست ش
گونة سياوش را طليعه و سرآغاز تولد، باروري و پيروزي پسرش مرگ مظلومانه و شهادت

  .کيخسرو بر افراسياب و شکست کامل نيروهاي اهريمني و انيراني قرار داده است

  نوشت پي
1. Activation 
2. Detemination 
3. Differentiation 
4. Association 
5. Nomination 
6. Titulation 
7.  Exclusion 
8. Specification 
9. Passivation 
10.  Indetemination 
11. Abstraction 
12. Categorization 

  منابع
  .٢٧-١٧ :١شمارة . پژوهيادب. »تحليل گفتمان انتقادي و ادبيات«) ١٣٨٦(زاده، فردوس  آقاگل
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  ۲۰۸-۱۸۷تحليل روايي داستان سياوش براساس الگوی کنشگران اجتماعی ون ليوون، صص 

   

٢٠٧

مطالعة تطبيقي شيوة بازنمايي کنشگران ايراني «) ١٣٩٢(، رضا خيرآبادي و ارسلان گلفام ـــــــــ
جستارهاي . ») ون ليوون٢٠٠٨(المللي  هاي بين اي ايران در رسانه و غربي در پروندة هسته

  .٢٠-١: ١٣شمارة . زباني
  .سخن: تهران. دفتر خسروان) ١٣٩٠(آيدنلو، سجاد 

ـ معنايي و بازنمايي  اختيشنشناختي و جامعه هاي زبانمؤلفه«) ١٣٩٤(اسدي، مسعود و همکاران 
  .٢٤-١ ):٣٣پياپي  (٢شمارة . دورة هفتم. جستارهاي زباني. »کنشگران اجتماعي در متون مطبوعاتي

. علوم سياسي. اصغر سلطانيهترجمة سيدعلي. »ناپذيرهاي قياس گفتمان«) ١٣٧٨(پنيکوک، الستر 
  .١٥٧-١١٨:  ٤سال اول، شمارة 

براساس (نامه زي کارگزاران در داستان بهمن در شاهنامه و بهمنتصويرسا«) ١٣٩١(پرست، ليلا حق
. هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش. »ـ معنايي در تحليل گفتمان شناختيهاي جامعهمؤلفه

  .٦٢-٤٥: ٢شمارة 
  .بنياد فرهنگ اسلامي: تهران.  اصطلاحات منطقيفرهنگ) ١٣٦٩(خوانساري، محمد 

ه ارزيابي اصالت متون سه کتاب آموزش زبان فارسي ب«) ١٣٩١(ن نگار و همکارا داوري اردکاني،
سال  .زبانان نامة آموزش زبان فارسي به غيرفارسي پژوهش. »زبانان از ديدگاه انسجام غيرفارسي

  .١٦٨-١٥١: ١ةشمار. اول
  .ققنوس: تهران. ترجمة سهراب طاوسي. حماسه و نافرماني) ١٣٩٦(ديويس، ديس 
  .کانون ادبيات ايران: تهران. اي بر دريافت ماهيت ادبياتشناسي دريچه انزب) ١٣٨٧(رفيعي، سعيد 

شناسي انتقادي بررسي رباعيات خيام ازمنظر گفتمان«) ١٣٩٢(الـله يارمحمدي  شريف، مريم و لطف
). بوستان ادب (شعرپژوهي. »مدارـ معنايي گفتمان شناختيهاي جامعهگيري از مؤلفهبا بهره

  .٨٢-٦٧): ٢٠پياپي  (٢سال ششم، شمارة 
بررسي و نقد روايي گلستان براساس نظرية تحليل انتقادي «) ١٣٨٩(صاحبي، سيامک و همکاران 

  .١٣٣-١٠٩: ١٦شمارة . پژوهش زبان و ادبيات فارسي. »گفتمان
. الزمان فروزانفر  با مقدمة بديع.، براساس نسخة چاپ مسکوشاهنامه) ١٣٨٧(فردوسي، ابوالقاسم 

  .سهپار: تهران
مرکز مطالعات و :  تهران.ترجمة گروه مترجمان. تحليل انتقادي گفتمان) ١٣٧٩(فرکلاف، نورمن 

  .هاتحقيقات رسانه
  .مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي: تهران. فردوسي و شاهنامه) ١٣٧٢(مرتضوي، منوچهر 

  .ها ات رسانهمرکز مطالعات و تحقيق: تهران. فرايند تحليل گفتمان) ١٣٨٣(ميرفخرايي، تژا 
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۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٢٠٨
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